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آموزش فلسفه به در برنامة  هاي اجتماع پژوهشي يي پويا
  كودكان

  سيدمنصور مرعشي
  شناسي  عضو هيئت علمي دانشكدة علوم تربيتي و روان

  دانشگاه شهيدچمران اهواز
  چكيده

 ،استاد دانشگاه مونتكلير ،پروفسور ماتيو ليپمن ،در امريكا 1960ة در اواخر ده
 ،ارائه كرد كه براساس آن »فلسفه براي كودكان ةامبرن«اي را تحت عنوان  برنامه

الات ؤه با سهتوانند به تناسب سنشان در مواج دبستاني مي كودكان از سنين پيش
ارائه دهند و ازطريق  ها پرسشرا براي پاسخ به  يدلايل ،طور مستدل به ،مختلف

ه قرار توان آنان را در يك فرايند كاوشگري و مباحث هاي تحقيق مي تشكيل گروه
   .الات پاسخ دهندؤبه سرفه طرفه و چندطگوي دوو داد كه ازطريق گفت
نام دارد كه در اين اجتماع،  »اجتماع پژوهشي«كار گرفت  روشي كه ليپمن به

و در  كنند را بررسي ميشده  الات مطرحؤگو سو كنندگان ازطريق گفت شركت
 پيدا كنند و نيز لاتاؤبراي پاسخ به س يشود تا دلايل خوب اين فرايند سعي مي

تدوين و استفاده از معيارها، تجزيه  هاي سايرين، دادن به حرف گوش  مواردي مثل
هاي  زدن با اعتماد به نفس كافي، استقبال از ديدگاه و تحليل جملات، حرف

هدف، تصحيح  /كل ، وسيله/متفاوت، احترام به عقايد ديگران، فهم روابط جزء
تخيل و  ةيابي، داشتن قو لهئشواهد و احتمالات، مسجو براي و تفكر افراد، جست

 »اجتماع پژوهشي« ،در اين ميان .شود مي تمرين ...هاي كاوشگري و توجه به روش
است  ي فلسفه براي كودكان داراي مفاهيم و عناصريعنوان يكي از عناصر كليد به

ضرة حاهدف مقال .ك بهتر اين برنامه كمك خواهد كرددر بهآنها  كه شناخت 
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و شناساندن فلسفه براي كودكان به  زير الاتؤنيز بررسي اين مفاهيم در قالب س
  :استعموم 

فلسفه براي كودكان دارد؟ از چه  ةچه نقشي در برنام اجتماع پژوهشي چيست؟
و  عناصري تشكيل شده است؟ چگونه در يك كلاس درس قابل اجرا است؟

  ژوهشي استفاده شود؟الاتي در اجتماع پسؤچه نوع  بايد از درنهايت،
  

  مقدمه
كه عمدتاً ناشي  ايم تعليم و تربيت مواجه ةامروزه ما با مسائل و تعارضاتي در حيط

ايـن   ةازجمل ـ. از تحولات مفهومي و معنايي اسـت كـه در ايـن حيطـه رخ داده اسـت     
اين است كه آموزش و پـرورش كـه تـا پـيش از ايـن صـرفاً ابـزاري بـراي          ،تحولات

آمد امروزه بيشتر رسالت آموزش تفكر را بـر دوش   حساب مي به آموختن و يادگيري
درپي اين تحولات و نگاه دوباره به آموزش و پرورش،  .)2،1995و شارپ 1اسپليتر( دارد

جنـبش بازگشـت بـه مبـاني در      .بينـيم  مسائل و تعارضاتي را در پـيش روي خـود مـي   
 .گيـري اسـت   ر حـال شـكل  امريكـا و اسـتراليا د   بسياري از كشورها ازجملـه بريتانيـا،  

خواندن، نوشتن و  ةگان شود كه بايد اصول سه سر اين موضوع نيز بحث مي زمان برهم
ايـن نگـرش رو بـه مبـاني      .كردن با اصل چهارمي به نام استدلال تكميل شـود  حساب

هـاي موجـود    ترين مهارت اصلي رشد معيارها، حتي در اساسي ةكند پاي اوليه، بيان مي
   .)ب 1385 ،3فيشر( آموزشي، آموزش تفكر و استدلال استهاي  در برنامه

افـزايش آگـاهي    جةنتي ،هاي تفكر بخشي از ضرورت متعارف در آموزش مهارت
اند  هايي كه براي نسل قبل مفيد بوده از اين نكته است كه جامعه تغيير كرده و مهارت
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له ئايـن مس ـ  .كنندآماده آموزان را براي جهان خارج از مدرسه  توانند دانش ديگر نمي
اطلاعـات و بيشـتر بـه آمـوزش      ةكند توجه خود را كمتـر بـه ارائ ـ   مدارس را ملزم مي

آموزاني كه قـرار اسـت    دانش .آموزان معطوف كند يادگيري و تفكر مستقل به دانش
هـايي را بياموزنـد    بيني مواجه شوند، ناچارنـد مهـارت   در آينده با جهاني غيرقابل پيش

ا را بر زندگي و علم مسلط سازد و به همـين سـبب آنهـا بايـد تـا      ممكن آنه كه تا حد
ها و مسـائل جهـان آگـاهي     ق فكر كنند و از موضوعتوانند نقادانه و خلاّ جايي كه مي

هـايي مناسـب    پاسخ ةارائ مسائل آموزش و پرورش و تعارضات و حلِّ ،بنابراين. يابند
يا معنايي از تعليم و تربيت است  اي از آموزش گيري از شيوه مستلزم بهره ،به سؤالات
بـودن، تفكـر،    خود درگير مفاهيم اساسي و مهمي از قبيل عقلاني يا معقول ةكه به نوب

 ،1پروفسـور مـاتيو ليـپمن    ،سـال پـيش   40درحدود  ،برهمين اساس. است... داوري و 
ايي اينكه مدارس توان ـ اي را مطرح كرد مبني بر امريكا نظريه 2استاد دانشگاه مونتكلير
وي مدعي بود كه كودكان بـا ميـل و شـوق    . آموزان را ندارند آموزش تفكر به دانش

رفتـه ايـن كنجكـاوي و     شوند، اما رفتـه  كنجكاوي و اشتياق يادگيري وارد مدرسه مي
ناشـي از   ليپمن دليل آن را مسـتقيماً  .شود يكردن محو م شوق دانستن و درك شور و

كه چنانچه ذهـن كـودك را درگيـر    معتقد است  وي .داند ثيرات تعليم و تربيت ميأت
اگـر كنجكـاوي    همچنين. تفكر او را رشد دهيم ةتوانيم نحو مي ،مباحث فلسفي كنيم

تـوانيم   مي ،جهان را با فلسفه مرتبط كنيم ةطبيعي كودكان و ميل آنان به دانستن دربار
ر و مـؤثر  پـذي  نقـاد، انعطـاف   ،كـه بـيش از پـيش    سازيمبدل مني اكودكان را به متفكر

) 1995( فيشـر   ماننـد بر همين اساس است كه صاحبنظراني . )1377 صفايي مقدم،( باشند
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ليـپمن  . يك روش موفق در آموزش تفكـر اسـت   1»فلسفه براي كودكان« كه معتقدند
تفكر به افـراد جـوان اسـت     ةكند كه اگر هدف تعليم و تربيت، آموزش طريق بيان مي

كند؟ جواب ليپمن به سؤال فـوق   متفكر تربيت ميرغيچرا نظام آموزشي اينقدر افراد 
  : از است عبارت

كـردن بـه    كافي كودك را به تفكر مسـتقل، قضـاوت مسـتقل، مباهـات     ةما به انداز
كـردن بـه داشـتن نـوعي ديـدگاه درمـورد        هاي شخصي خـويش، مباهـات   برداشت
قـدرت    بـودن بـه   تواند آن ديدگاه  را خاص خود بدانـد و راضـي   كه او مي ،مسائل

لي خـود  به محض اينكه كودك اولين سال تحصـي . كنيم استدلال خود تشويق نمي
در اين مورد اقدام كنيم و بهبود وضـعيت فكـري او را   سرعت  را شروع كرد بايد به

گيـرد مـورد توجـه قـرار      هاي يادگيري او را دربر مي حيطهكه  همة  عنوان هدفي به
عنوان يك موضـوع   را به) چيزي ةتفكر دربارو نه (خود تفكر  ،علاوه بر اين. دهيم

  )الف1385 فيشر،(. مورد مطالعه به كودكان ارائه دهيم
، تفكـر  تـوان فكركـردن را بـه كودكـان آمـوزش داد؟ از نظـر ليـپمن        چگونه مـي 

هـاي فـردي اسـت كـه تفكـر از آنهـا        مورد تفكر، شامل آن دسته از مطالعه مهارتدر
وار ذكـر   صـورت فهرسـت   مهـارت مجـزا را بـه   ليپمن بيش از سي . تشكيل شده است

كـه   ،اولـين مهـارت در فهرسـت او   . آنها را فـرا گيرنـد   ةكند كه كودكان بايد هم مي
 سـؤال رايـج  . اسـت تدوين شفاف و روشـن مفـاهيم    شود، مهارتي عمده محسوب مي

هـايي كـه وراي    كـردن ايـده   توانـد بـه روشـن    مـي  »چيسـت ؟ ... منظور شما از گفتن «
وقتي كـه يـك مفهـوم را در يـك     . اند كمك كند شده قرار گرفته ار بردهك هكلمات ب
د تا مصـاديق آن مفهـوم را كـه    كربايد كودكان را تشويق  ،گيريم كار مي همجموعه ب

هايي را كـه كـاملا ً خـارج از     نمونه نيزگيرند و  آن مفهوم قرار مي ةكاملا ً در محدود
  )الف1385 فيشر،(. دكننآن مفهوم هستند شناسايي  ةحيط

                                                 
1. Philosophy for Children 
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  : ند از ا هاي اين فهرست عبارت برخي ديگر از مهارت
كردن را هم در معلم و هم  فلسفه براي كودكان مهارت سؤال ةبرنام :كردن سؤال
  . دهد آموزان رشد مي در دانش

اين مهارت در ساخت ارتباطات، ساخت مفاهيم و رشد  :كردن مهارت استدلال
  . كند آموزان كمك مي به كودكان و دانشهاي استدلال قياسي و منطقي  مهارت

هاي جديد تشويق  آموزان را به خلق ايده اين برنامه دانش :قلاّمهارت تفكر خ
 .كند مي

طريق خوب هاي ارتباطي از اين برنامه به رشد مهارت :مهارت ارتباطات
 . كند آموزان كمك مي نهادن به عقايد ديگران به دانش كردن و احترام گوش

كند تا سؤالات مناسب  آموزان كمك مي اين مهارت به دانش :شگريمهارت كاو
بيني نتايج، آزمودن نتايج و  له را طرح و تعريف كنند و به پيشئبپرسند، بتوانند مس

  . دست بزنندها  اصلاح ايده
كه را كند تا اطلاعاتي  آموزان كمك مي اين مهارت به دانش :مهارت ارزشيابي

اند و  اند، شنيده مورد ارزش آنچه كه خواندهرد نيزو  ننداند بررسي ك آوردهدست  هب
و يا  اند، قضاوت كنند و معيارهايي را براي قضاوت ارزش كار خود انجام داده

فيشر، (. هاي ديگران رشد دهند و نسبت به قضاوت خودشان اعتماد داشته باشند ايده
1999.(  

بــراي اســتفاده از ايــن تمايــل هــا و نيــز ايجــاد  فراگيــري بســياري از ايــن مهــارت
، جـايي كـه كودكـان    1»اجتمـاع پژوهشـي  «، ازطريق زبان و بـا ايجـاد يـك    ها مهارت

كننـد، بـه بهتـرين شـكل ممكـن       نظـر مـي   تبـادل عنوان اقدامي مشاركتي با همديگر  به

                                                 
1. community of inquiry 
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لازم  ،پژوهش و تحقيق باشـد  ،براي اينكه محور آموزش و پرورش .پذير است امكان
شوند كـه در  تبديل هاي كندوكاو يا اجتماع پژوهشي  ههاي درس به حلق است كلاس
مثبـت در فضـاي آموزشـي اسـتقبال      مشـاركت بـراي  دوستي و همكاري  ةآن از رابط

  .شود مي
  

  اجتماع پژوهشي  ةمنزل كلاس به
فلسفه براي كودكان اسـت كـه    ةاجتماع پژوهشي يكي از مفاهيم كليدي در برنام

رد و اصلاح آن براي رسيدن به مقاصدشـان،  آموزان در طي كارب آموزگاران و دانش
كنـد كـه    ياجتماع پژوهشي چارچوبي را فراهم م ـ. دهند اي مي به آن جنبه و ابعاد تازه

. كنـد  افـراد نفـوذ مـي    ةشـده در  زنـدگي روزمـر    هـاي آموختـه   محتوا و روش ،در آن
تنهـا اجتماعـات پژوهشـي علمـي،      نه. بخصوصي نيست ةرشت اجتماع پژوهشي مختصِّ

وجـود   نيـز  شناسي، اخلاقي و فلسفي ييريخي و ادبي، بلكه اجتماعات پژوهشي زيباتا
اول اينكـه اجتمـاعي    :، اجتماع پژوهشي يك سـاختار دوگانـه دارد  اينبا وجود . دارد

همكاري، توجه، اعتمـاد، ايمنـي و حـس هـدف مشـترك داشـتن را        ةاست كه روحي
و  آورد روي مـي ه تصـحيح خـود   و دوم اينكه پژوهشي است كه ضمناً ب ـانگيزد  برمي

 كننـده، پيچيـده و مـبهم    بـردن بـه مفـاهيم گمـراه     بر نياز به تغيير شكل و پيي البته مبتن
  . است

 ةمســلما ً همــ( هســتندتــوان اســتدلال كــرد كــه ايــن دو جنبــه قابــل تفكيــك   مــي
تمايلي به پژوهش ندارند و شايد اشكالي از پـژوهش وجـود داشـته باشـد      ،اجتماعات
اين دو كلمه، مفهوم واحدي از عمـق   ،رفته هم ولي روي ؛)ي و جمعي نباشدكه عموم

  . دهند و پرباري را شكل مي
  يك ةمنزل ال بازديد از يك كلاس درس هستيم كه بهــنيم در حــصور كـاگر ت
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  كند، چه چيز خواهيم ديد؟  اجتماع پژوهشي عمل مي 
آمـوزان   ا را براي دانشه كه فرصت يك ساختار فيزيكي را مشاهده  خواهيم كرد

آمـوزان رفتـار    شـود دانـش   كند و باعث مـي  ارتباط با يكديگر فراهم مي برايكلاس 
آمـوزان عقايـد    شـود كـه دانـش    همچنين مشاهده مي. دموكراتيك از خود نشان دهند

آنان در موضوعاتي كه مورد . كنند دهند و اصلاح مي سازند، شكل مي يكديگر را مي
دنبال آن كنند تا به نتايج نهايي برسند و پژوهش را در مسير  ميشان است بحث  علاقه
هــا و  هــا، فرضــيه آمــوزان و آموزگــاران انــواع ســؤالات، پاســخ  از دانــش. كننــد مــي

بـا  . توضيحاتي را خواهيم شنيد كه اين امر نشان از ماهيـت بحـث آزاد پـژوهش دارد   
هاي  عـام و هـم    گيرد كه هم ويژگي پژوهش براساس يك منطق شكل مي ،اين حال

فهمنـد كـه بـراي     آمـوزان مـي   در چنـين كلاسـي، دانـش   . خاص براي هـر رشـته دارد  
 يست كه اعضـا ا اين بدان معنا. يادگيري فرايند پژوهش بايد راه درازي را طي كنند

يـا تصـحيح هرگونـه اسـتدلال     نظرياتشان يك اجتماع پژوهشي براي اصلاح يا تفسير 
  . اي ندارند هرسد واهم كه به نظر اشتباه مي

تنها ازطريق ميل به آمـادگي اسـت كـه اجتمـاع پژوهشـي در كـودك و نوجـوان        
نـي، بخشـي از فراينـد    هاي درو پرورش اين نيروهاي ذاتي و خواست. يابد پرورش مي

هدف از پژوهش آن است كه كودكان به شـناخت و توافـق مشـترك    . پژوهش است
راه اسـت؛ كشـمكش يـا جـدال     برسند و اين امر با نوعي حس كشمكش و جدال هم ـ

  . گيرد ت ميئپذير نشدخلاقانه كه از برخورد با امور پيچيده و تردي
اجتمـاع پژوهشـي، كاربردهـاي سـنجيده و خودآگـاه از       دربـارة بررسـي   ةدر ادام

هاي پژوهشـي و   همچنين شواهدي از توجه به روش ،به گسترش تفكر راهبردهاي رو
آموزان بـه عقايـد يكـديگر     يعني دانش. كنيم ميرا مشاهده  احترام متقابل به اشخاص

دهنـد و آنهـا را    هاي خود ارائـه مـي   دهند، دلايلي را در حمايت از استدلال گوش مي
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را  نظرياتشـان كننـد و   در طرح سؤالات به يكـديگر كمـك مـي    انآن. كنند تحليل مي
بـا يكـديگر   كنند و يا  مثال حمايت مي ةهاي يكديگر با ارائ از فرضيه. كنند تقويت مي
. دهند تا خودشان را مطرح كنند كنند و به افراد كمرو و خجالتي فرصت مي بحث مي

ــش   ــي، دان ــاع پژوهش ــك اجتم ــوزان در ي ــواعي از    ،آم ــان ان ــود را در مي ــايي خ توان
دهند كه اين راهبردها خود بـه خـود ارتبـاط و وابسـتگي      راهبردهاي تفكر توسعه مي

  . نزديكي به هم دارند
خجالتي  يا كودكان پرخاشـگر   موزان كمرو وآ ه كه بايد براي دانشذكر اين نكت

قـش پژوهشـي اجتمـاع در رشـد فـردي      شـود كـه ن   باعـث مـي   ،فرصتي را فراهم كرد
نيازشــان و  ةكننــد عمــدتا ً رفتــار افــراد جــوان مــنعكس. اهميــت و مهــم جلــوه كنــدبا
ايـن امـر    ،در عـين حـال  » ؟من چه كسـي هسـتم  « :كهاست كردن پاسخ اين سؤال يداپ

. را خودش پيدا كندپرسش درست است كه هر فرد درنهايت بايد روش پاسخ به اين 
فـردي در دورنمـا قـرار     1»مـن «شود كه در آن  اجتماع پژوهشي از محيطي تشكيل مي

  . رسد اندازهاي رشد فردي به حداكثر مي گيرد و چشم مي
ي گروهـي سـهيم   هـا  عنوان عضوي از اجتماع كلاسي در موقعيت آموزان به دانش
هـايي   پرسـش كننـد، بـه    آموزان در پژوهش شـركت مـي   گونه كه دانش همان. هستند

اجتمـاع كلاسـي بـه آنـان     . بيشـترين اهميـت را دارد   آنـان كنند كه بـراي   برخورد مي
مثلا ً بين خود و عقايدشـان ، بـين   . كند انواع مختلف روابط را برقرار كنند كمك مي

و مفاهيم و معيارهايي كه به آنها در تغيير  هايشان هن تجربعقايد خود و دوستانشان ، بي
عنوان  عنوان اشخاص حقيقي و سايرين به كند، بين خودشان به ها كمك مي آن تجربه

ايـن روابـط بـراي هريـك از اعضـاي اجتمـاع        ،ترتيـب  بدين. اشخاص حقيقي و غيره

                                                 
1. ego 
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 ةجويان ـ مشـاركت آورد كـه در تكليـف خلاقانـه و     وجود مي پژوهشي اين امكان را به
آمـوزان چنـدان دشـوار نيسـت؛      برانگيختن پژوهش ميـان دانـش  . شخصي وارد شوند

ويژه اگر پژوهش، ميل كنجكاوي و تعجب طبيعي را كه در كودكـان ذاتـي اسـت     به
وجـود   هكيد بر توجه و احترام در اجتماع پژوهشي، جوي از اعتمـاد را ب ـ أت. ايجاد كند
، آموزگـار بـه   كننـد  آمـوزان بـه هـم اعتمـاد مـي      شدر چنين اجتماعي، دان ـ. مي آورد

خـاطر   هآموزان ب كند و دانش يهاي پژوهشي اعتماد م پيشبرد روش برايآموزان  دانش
ــايي  ــه عقايدشــان، تأئيــد توان ــه ا  احتــرام آموزگــار ب و احتــرام هــا و نقــاط ضعفشــان ب

كنـد و   مـي  كند، خطرپذيري  خلاقانه را تسـهيل  ميايجاد اطمينان  ،اعتماد. گذارند مي
  . كنند كند تا تلاش كنند دريابند كه چگونه فكر مي كودكان را ترغيب مي

بدون اعتماد در اجتمـاع  . كند پذير مي اعتماد براي آنها خودتصحيحي را نيز امكان
كنند يا احساس  آموزان آنچه را كه فكر مي توان انتظار داشت كه دانش پژوهشي نمي

  .كنند  بازگو كنند مي
   

  اجتماع پژوهشيعناصر 
  1بودن معقول يا عقلاني

. وم  فلسفه بـراي كودكـان نهفتـه اسـت    مفه در 2»فرد معقول يا منطقي«معناي يك 
عقلانيـت در كسـي وجـود دارد    . نفسه يك مفهوم غني و چندلايه  است عقلانيت في
عقلانيـت  . يعني يك اسـتدلالگر مـاهر   ،انسان معقول. خوبي استدلال كند هكه بتواند ب

گـذارد و   يعني فـرد منطقـي بـه سـايرين احتـرام مـي      . ساً يك منش اجتماعي استاسا

                                                 
1. reasonableness 
2. reasonable Person 
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فرد عاقل و منطقي همـواره مايـل اسـت    . گيرد ات و احساسات آنها را درنظر ميينظر
گـو و  و اهميـت گفـت   ربودن ب ترتيب، عقلاني بدين. هاي ديگران را گوش دهد حرف
عنـوان شـكلي    يك هدف و هم بهعنوان  عقلانيت هم به. دادن فعال دلالت دارد گوش

كودكـان ازطريـق   . دهـد  بنـاي اجتمـاع پژوهشـي را تشـكيل مـي      از رفتار پويا، سـنگ 
ــي نظر   ــتدلال گروه ــاركت در اس ــمش ــف   ات و عقاي ــابع مختل ــي را از من ــد مختلف ي

. تـري داشـته باشـند    تواننـد تفكـر بهتـر و منسـجم     برند كه مي آنها پي مي. گيرند ميفرا
بديل را پيشـنهاد و   اتيات خودشان را مطرح كنند و نظريتر نظرتوانند با دقت بيش مي

  . كشف كنند
  
   1تفكر

شناسـي ناشـي    تفكر تا حد زيادي از دو سنت متمايز فلسفه و روان ةدانش ما دربار
مثابه جايگاه عقل، و پرورش عقـل را هـدف    ها ذهن انسان را به فلاسفه مدت. شود مي

تفكر انتقادي ازطريق تحليل ، اسـتدلال   ةفلسفه، مطالع .اند نهايي تعليم و تربيت دانسته
شناسـان روي سـاخت كـار     روان. كيد قـرار داده اسـت  أكارگيري منطق را مورد ت و به

كيـد بـر   أشـكلي ويـژه گـرايش بـه ت     گرا به شناسان شناخت روان. اند ذهن مطالعه كرده
  )الف1385 فيشر،(. اند ها در ذهن داشته وجودآمدن ايده تفكر خلاق، يعني چگونگي به

ايـن  . گيـرد  اق و انتقادي ذهـن را دربـر مـي   هاي خلّ بايد اشاره كرد كه تفكر، جنبه
درواقـع تفكـر هـر    . شوند ها در ذهن مي ها شامل استفاده از برهان و فرآوري ايده هجنب

گيـري يـا فهـم مطلـب      له و تصميمئيك مس نوع فعاليت ذهني را كه به تدريس يا حلّ
يشـيدن اسـت كـه مـا بـه حيـات معنـا        درواقـع ازطريـق اند  . شود يشامل م كمك كند

                                                 
1. thinking 
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يندهاي ناآگاهانـه بـر   اثير فرأاما ت ،تفكر فعاليتي آگاهانه است ،در مجموع. بخشيم مي
مـا موجـوداتي تنهـا و منـزوي نيسـتيم كـه در دنيـاي        . ناديـده گرفـت   يـد آن را هم نبا

و از  شـود  انجـام مـي  ي اجتماع ةتفكر در يك زمين. تفكرات خود محاصره شده باشيم
يادگيري  گيري از ديگران، با كناره. گيرد و شكل ميپذيرد  ميثير أفرهنگ و محيط ت

  كــودك متفكــر يــك كــودك اجتمــاعي. آميــز نخواهــد بــود تفكــر، موفقيــت ةنحــو
  )همان( .است 

معتقدنـد كــه آمـوزش تفكــر بايــد    ،)1995 اسـپليتر و شــارپ، ( برخـي از صــاحبنظران 
چنــين . فــراهم ســازدايجــاد رفتــار منطقــي و متفكرانــه  بــرايرا  مهــارت و روش لازم

هـاي معـين حاصـل شـود و از      براثر كسـب مهـارت   فقطتواند  سو، مي رفتاري از يك
اگـر مهـارت كسـب شـود     . دهد هايي را پرورش مي ها و حساسيت سوي ديگر، روش

از . نـدارد ولي تمايل به استفاده از آن وجود نداشته باشد، آن مهارت ارزش چنـداني  
كسـاني كـه   هـا وجـود دارد،    هـا و نگـرش   سوي ديگر، بـا وجـودي كـه بهتـرين نيـت     

اگـر  . شـوند  در عمـل دچـار مشـكل مـي     درنهايـت خـوبي فكـر كننـد،     تواننـد بـه   نمي
چنـين رفتـاري    ،سمت رفتار منطقـي و انديشـمندانه هـدايت شـود     هاي تفكر به مهارت

ها در مسير درسـت حركـت    اين مهارت وكند  طور واقعي فراهم مي بهترين نشانه را به
خود رفتار در آموزش به كانون اصلي براي عقلانيت تبـديل   ،به  اين ترتيب. كنند مي
با اين حال، ما به غير از افكـار خودمـان بـه افكـار سـاير اشـخاص دسترسـي        . شود مي

ساختن مفاهيمي مثـل تفكـر، تفكـر خـوب و آمـوزش       منظور روشن به. مستقيم نداريم
  . بايد راهي را پيدا كنيم تا اين مفاهيم را در دنياي واقعي عملي سازيم تفكر

معتقــد اســت تفكــر و اســتدلال، انديشــمندي و عقلانيــت، چنــان  )1993(اســپليتر 
ايـن   ،از طـرف ديگـر  . تـوان از آنهـا گذشـت    سادگي نمي مفاهيم وسيعي هستند كه به

طـور روزانـه    هاربردن آنهـا را ب ـ ك ـ د براي آموزگاراني كه مسئوليت بهتوانن مفاهيم نمي
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فهرسـت زيـر را   » شـارپ «و  »اسـپليتر «. شـمار آينـد   راهنماي كـاملي بـه  عهده دارند  به
معلمـان در   هشناسـايي شـود و ب ـ  » تفكـر «توانـد تحـت عنـوان     اند كه مي پيشنهاد كرده

 :كمك كند شناسايي مفهوم تفكر 

   
 مفاهيم  تعريف و تحليل دليل و تشخيص دلايل خوب از بد ةارائ

 زدن با اعتماد به نفس كافيحرف سؤال پرسيدن

 آميز هاي مغالطه كشف استدلال هاي سايريندادن به حرف گوش

 تجزيه و تحليل جملات  هااستفاده ازمقياس

 بيني و كشف نتايج پيش هدف/كل ، وسيله/فهم روابط جزء

 ها  تشخيص تناقض درك و ارزيابي مباحث

 هم ملاحظات مرتبط به ةدرنظرگرفتن هم مات ارزشمنداتخاذ تصمي

 ها  و آزمودن فرضيههارائ هاكردن و توجيه فرضيهشناسايي، سؤال

 دادن عدم تعصب نشان سازيبندي و مقوله طبقه

 كشف ابهام تدوين و استفاده از معيارها

 ها و احتمالات كشف بديل تصحيح تفكر افراد

 بودن از پيچيدگي آگاه احتمالاتجو براي شواهد وو جست

 هاي متفاوت استقبال از ديدگاه يابي  لهئمس

 بودن درك اهميت منطقي تخيل ةداشتن قو

 احترام به عقايد ديگران هاي كاوشگريتوجه به روش

  متعهدشدن به ارزش حقيقت و كاوشگري
 

بــراي  يمخــواه ن اســت كــه مــا از كودكــان مــيايــ اهميــت دارد،آنچــه در اينجــا 
آميـز توضـيح دهنـد،     طور موفقيت معنايي را به ؛ل شونديهاي خوب ارزش قا استدلال

دانيم كه كودكان  همه مي. ها استفاده كنند الات سنجيده بپرسند و ماهرانه از قياسؤس
آزمـودن و  (طـور تجربـي    قادر به فهم و درك جهان عينـي و واقعـي و فكركـردن بـه    
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كند كـه كودكـان    كيد ميأت ،ان علاوه بر اين موضوعفلسفه براي كودك. هستند) خطا
تفكر انتزاعي بـراي  . در مفاهيم انتزاعي تعمق كنند ازطريق اجتماع پژوهشي توانند مي

از ايـن  . اسـت جهـان   ةدربارة آنان جزئي از تفكر روزمر ،كودكان همانند بزرگسالان
نـد كـه بـا تجربـه     هـاي تفكر  هم تفكر واقعي و هم تفكـر انتزاعـي، بيـانگر شـيوه     ،نظر
آمـوزان روش   آن است كه دانش ،يك بخش مهم از آموزش تفكر. آيند دست مي به

 ،گيرنـد  كنند و با آن موضع مـي  كيفيت تفكري كه توليد مي ةقضاوت خوب را دربار
خـوبي تفكـر    تواند مطـرح شـود كـه وقتـي كسـي بـه       اين سؤال مي ،بنابراين. بياموزند

د؟ يعنـي بـا چـه    نتوانند آن را تشخيص ده چگونه ميآموزان  كند، معلمان و دانش مي
شـود؟ قضـاوت خـوب در     معيارهايي و با چه هنجاري تفكر خوب تشخيص داده مـي 

  . آموزش براي تفكر نقش محوري دارد
  

  1قضاوت
گذرانـدن   ه در نحـوة كنند عنوان يك عامل تعيين اهميت يا تأثير قضاوت خوب به

هـاي غلـط    كـه داوري اذعان كـرد  توان  مي. تسادگي قابل فهميدن نيس امو زندگي به
. با آن مواجه هسـتند كودكان و جوانان است كه  يعامل بسياري از مشكلات و مسائل

هاي خوب بايد براي مربيـان درگيـر در آمـوزش     تقويت توانايي كودكان در قضاوت
  . يك امر حياتي باشد تفكر بهتر

ه قبلاً مبهم و نـامعين بودنـد   هايي است ك ها، همان تصميم گويد قضاوت ليپمن مي
. آينـد  ها در طي فرايند يا در پايان فرايند كاوشگري پديد مي قضاوت ).1991 ،ليپمن(

كـردن، آن   محـض قضـاوت   معنا نيست كـه بـه   ه اينكدام از اين ملاحظات ب البته هيچ

                                                 
1. judgement 
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نظـر   درواقع به. آيند شمار نمي ها حركت نهايي تفكر به قضاوت. قضاوت قطعيت دارد
. كــردن ارتبــاط تنگــاتنگي بــا هــم دارنــد رســد كــه فراينــدهاي تفكــر و قضــاوت مــي

هـاي سـنجيده    از مشاهدات و تصميمات نامتعين تا نظريه ،كنيم هايي كه ما مي قضاوت
ــار ــا در. امــور در نوســان اســت  ةو علمــي درب ــا ب ــز  رفتن نيازهــاي خــودنظرگــم و ني

هرگـاه از ميـان   . دهـيم  كاري انجـام  گيريم كه چه هاي مختلف تصميم مي محدوديت
كسـي نظـري    ةيا عقيـد نظريه زنيم يا درمورد  چند اقدام متعارض دست به انتخاب مي

) كنيم كه آنچه او گفته، درست يا نادرست است مثل زماني كه قضاوت مي(دهيم  مي
  . ايم درواقع دست به قضاوت زده
فتن، ارزش گـر  كـردن يـا تصـميم    كه در موقع قضاوت اند بزرگسالان همواره مايل

بدون شك اين امر درست است كه قضاوت بـر  . تجربه را به كودكان يادآوري كنند
و در برخـي  ) ايـن يـك عنصـر عقلانيـت اسـت     (شود  هاي گذشته معتبر مي تجربه ةپاي

گونه كه فلاسفه از  ولي همان. شود آينده اثبات يا نفي مي ةمواقع، آن قضاوت با تجرب
در اينجـا بايـد اشـاره    . اند تجربه كافي نيسـت  كيد كردهأارسطو گرفته تا جان ديويي ت

غني و متغييري از تجـارب را فـراهم كنـد ولـي      ةكرد كه آموزش و پرورش بايد دامن
كـردن مـا بايـد توانـايي لازم ، تمايـل و       بـراي خـوب قضـاوت   . باز اين كـافي نيسـت  

  )1993 ر،اسپليت(. كنيم، دارا باشيم حساسيت را براي آموختن از آنچه تجربه مي
حسـاب مـي آيـد بايـد از      پذيرفته نيست كه هر چيزي كه  ارزشـمند بـه   نظريهاين 

هـا   رفتـار و ارزش  هـا،  بلكه لازم است كه نگـرش  ؛آموز منتقل شود آموزگار به دانش
تجربـه و   تعمق، چنين بررسي، شامل فكركردن،. مورد بررسي و بازنگري قرار گيرند

). تــوان آن را كاوشــگري ناميــد راينــدي كــه مــيف(اســت تغييــر در انديشــه  احتمــالاً
شامل توانايي در  ،گونه كه ذكر شد كاوشگري نيازمند توانايي در تعقل است و همان

البته هدف اين نيست كه كاوشگري را به منطق تقليل . شود تفكر عقلاني و منطقي مي
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بلكــه هــدف آن اســت كــه عقلانيــت را درســت برحســب توانــايي در خــوب  ،دهــيم
بـين قضـاوت و معيارهـا بـه خـودي خـود پيچيـده         ةرابط. كردن تعريف كنيم لالاستد
انتخاب يك معيار مبتني بر ساير  ،ها مبتني بر معيارها هستند قضاوتكه  درحالي. است

در تئوري، اين معيارها . ها و چيزهاي ديگر بستگي دارد به قضاوت نيز واست معيارها 
 ةهـا و عقايـد هم ـ   نه باشد كه بيشتر ارزشنگرا تواند موضوع يك كاوشگري ژرف مي

  . كند كنند آشكار مي كه در اين زمينه فعاليت ميرا كساني 
آورد يـا اينكـه    وجـود مـي   هـا و معيارهـا را بـه    پاياني از قضـاوت  بي ةاين امر زنجير

زيـادي بـديهي و    كه تا حددهد  شكل مياي از معيارهاي  سطحي و ساده را  مجموعه
هـا   زيرا قضاوت ،كنيم نظر مي آساني صرف ما از اين معيارها به ،در عمل. استروشن 

هـا و   بـه سـاير قضـاوت    شـود  انجـام مـي  ما كه براساس آن معيارها  ةو معيارهاي روزان
گيـرد، تعلـق    مـل قـرار نمـي   أمورد تعمق و ت )قضاوت ةلحظ(معيارها كه در آن لحظه 

پـذير   كنيم امكان استفاده مي ها و معيارهايي كه هر روز زير سؤال بردن قضاوت. دارد
ولي اين امـر  . بودن فرد دارد انجام چنين كاري نشان از منطقي. استو گاهي مطلوب 
ها و معيارهاي ديگري نيز وجـود دارنـد كـه     پذير است كه قضاوت به اين دليل امكان

 ، چراكـه شـود  كيـد مـي  أآنهـا ت  رشوند و ب ـ طور موقت مورد قبول واقع مي كم به دست
. آينـد  شـمار مـي   اي ما مبنايي براي تفكرات، تصميمات و اقدامات ديگـر  بـه  ه داوري

هـاي عملـي    كـردن در موقعيـت   عـلاوه، توانـايي فـرد منطقـي در منصـفانه قضـاوت       به
به توانايي او در انجـام  ) ، فردي و اجتماعييكردن از نظر اخلاقي، زيباشناس قضاوت(

اوت، علـت و معلـول، ارتبـاط،    قضـاوت درمـورد تشـابه و تف ـ   ( تر هاي اساسي قضاوت
 ةآيـد شـبك   بنابراين آنچه پديـد مـي  . بستگي خواهد داشت) تركيب و تجزيه و تحليل

  . شود عادي و معمول افزوده مي ةست كه به تجربا ها و معيارها اي از قضاوت پيچيده
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كند كه قضاوت معقول، هدف اصلي آمـوزش   استدلال مي) 1987(1»ريچارد پل «
ضاوت معقول بين عناصر دنياي مادي و عيني از يك سـو و عقايـد   ق. استو پرورش 

. تـوان زيـر سـؤال بـرد     كدام از آنها را نمـي  هيچ. كند ارتباط برقرار مي ،از سوي ديگر
آنكه عقايـد،   شود، حال عناصر دنياي مادي جزو امور بديهي و غيرقابل بحث تلقي مي

نطقي بـودن در امـر قضـاوت، عمـدتاً     م. ها تعلق دارند به قلمرو ذهنيت، باورها و سليقه
ويـژه آنهـايي كـه مخـالف      بـه  ظريـات داشـتن در دريافـت و ارزيـابي ن    شامل آمادگي

  . شود ، مياستات فرد ينظر
گيري  معيارها ، فرايندي اساسي در شكل نگرانه براساس تجربه و كاوشگري ژرف
سـتكاري  تغييـر و د  اي حـقّ  هرچنـد كـه هـر رشـته    . آيد حساب مي قضاوت درست  به

توانـد   ة فلسـفه اسـت كـه مـي    تنها رشـت  ،را كه به قضاوت معقول نياز داردموضوعاتي 
. درخصوص ارتباط بـين تجربـه، معيارهـا و قضـاوت اظهـارنظر جـامعي داشـته باشـد        

  . دهد مناسبي را براي تقويت قضاوت ارائه مي و چارچوب منظم ،فلسفه ،بنابراين
، فراينـدهايي هسـتند كـه     قضـاوت  ةقـو ويـژه تقويـت    نگرانه و به كاوشگري ژرف

تصميمات . دنشو طريق مشاركت همكلاسان با يكديگر به بهترين نحو فرا گرفته مياز
شـود و بيشـتر مـورد     ها وقتي با تفكر اجتماع گـره بخـورد، ارزشـمندتر مـي     و قضاوت

  . گيرد توجه قرار مي
نشـان از   ايـن امـر   ،هاي خود را براسـاس معيارهـا ارائـه دهـد     اگر شخص قضاوت

). طـور مسـتقل فكـر كنـد     توانـد بـه   يعنـي فـرد مـي   ( آمادگي آن فرد براي تفكـر دارد 
بـه كودكـان  يـك آرمـان آموزشـي      تـوان پـذيرفت كـه آمـوزش تفكـر مسـتقل        مـي 

مسـتقل، معلـوم    در كشـف مفهـوم تفكـر   . اسـت  )كم در جوامـع دموكراتيـك   دست(
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اي تفكـر مسـتقل،   هـاي اساسـي تفكـر و هـم آمـادگي بـر       خواهد شد كه هم مهـارت 
  . سازد پذير مي مشاركت را در يك اجتماع پژوهشي امكان

  
  ) تفكر مستقل( 1تفكر و تفكر براي خويشتن

گويـد كـه او    ، مارك با نـاراحتي مـي  كشف هاري استاتلميركتاب  پنجمدر فصل 
تواند بـراي   ولي نمياست ، طرز فكركردن را آموخته ههاي تحصيل در مدرس در سال

در بخـش ديگـري از   . خواهند آن را بپذيرند د، و آموزگاران نيز نميخودش فكر كن
گويد كه كودكان هم مثل بزرگسالان بايـد   مي» پارتريج«همين فصل، هاري به آقاي 

معني تفكـري اسـت كـه مسـتقل و      به »تفكر براي خويشتن«عبارت . آزادانه فكر كنند
ي كـه بـراي خـودش فكـر     فرد). شده برخلاف تفكر وابسته و كنترل( خودمحور باشد

و موقعيـت و جايگـاه خـود در دنيـا      تواند بـه تجربـه   او مي. ،  فردي آزاد استدكن مي
ها و تعهدات خويش و حتي هويت  ترين ارزش او براي ارزيابي مجدد عميق. بينديشد

 ،گرايي نيست گرايي و نسبي معناي گرايش به ذهنيت اين امر به. شود خويش آماده مي
به همين دليل  اًدقيق. هي از قدرت دورانديشي و دورنمايي فردي استبلكه نوعي آگا

 ؛شـود  كند به فرايند كاوشـگري متعهـد مـي    طور مستقل فكر مي است كه فردي كه به
  .ختلف استهاي م كردن ديدگاه فرايندي كه شامل خودتصحيحي و جمع

 اسـت، تـر   اطمينـان  جـو بـراي معيارهـاي قابـل    و تفكر براي خويشتن شـامل جسـت  
كـه بـراي    كسـاني . تري داشته باشد هاي فرد، پايه و اساس محكم كه قضاوت طوري به

كنند قادر هستند دست به استدلال بزنند و به نتايجي دست يابند كـه   خودشان فكر مي
ولي در اين كار، آنها با عقايد و امكانات جديدي آشـنا  . كندديدگاهشان حمايت از 
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عنـوان   آنهـا بـه  . هايشان نداشته باشد با استدلال شوند كه ممكن است هيچ ارتباطي مي
بـا  . نگر قادرند ماهيت و سير تفكرات خويش را تعيـين و كنتـرل كننـد    متفكران ژرف

هماننـد تفكـر خودجـوش و ناگهـاني     ) تفكـر مسـتقل  (تفكر براي خويشتن  ،اين حال
ي از ياه ـ عنوان جنبـه  ويژه به به ،و خود به خودي در تفكر خوب نيست، تفكر ناگهاني

كـر مسـتقل شـامل بررسـي دقيـق      ولـي تف . جايگاه خـاص خـود را دارنـد    اقتفكر خلّ
  . هاي فرد توسط خود فرد است انديشه
كه تفكر مسـتقل ممكـن اسـت تفكـر بـراي خـود        مهم اين است كه درحالي ةنكت
كـه  ) تمـرين پژوهشـي  (دهـد   براثر تمرين روي مـي ) تفكر مستقل(ولي اين امر  ،باشد

نيروي محركه در تفكر مستقل در تناسب بـا تمايـل   . ن با ديگران استكرد شامل فكر
زيرا در تفكر مستقل، ما به نيروي  ؛آيد انديشي با ساير افراد پديد مي در بحث و ژرف

  . مشاركتي نياز داريم ةجامع) كننده كننده يا تصحيح متعادل( هكنند تعديل
ويژگـي آزاد  : نويسـد  مي» دتفكر براي خو«اي تحت عنوان  در مقاله 1فيليپ گوين

هـاي جـدي    عقايـد و طـرح   ةو دموكرات اجتماع پژوهشـي، يعنـي جـايي كـه از هم ـ    
شود كودكان انـواعي از عقايـد بـديع و ارزشـمند را ارائـه       شود، باعث مي استقبال مي

  )1992گوين، (. دهند
كنـد كـه در آن پـوپر     اشـاره مـي   2»كـارل پـوپر  «اش به بحـث بـا    ر مقالهد» گوين«
ها  در تمامي رشته. ترك و عمومي باشدند كه كاوشگري علمي بايد مشك لال مياستد

 ةها و مفاهيم موضع پوپر براي برنام ـ دلالت. چنين تعامل جمعي و عمومي وجود دارد
  )1992 گوين،(. ر اخص براي محيط كلاسي ، عميق استطو درسي در مدرسه و به

                                                 
1. Philip C, Guin 
2. Pooper 
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  نقش زبان در اجتماع پژوهشي 
 ةكه در اجتماع پژوهشي بايد مورد بحث قرار گيرد ، مسـئل از موضوعات ديگري 

توان استدلال كرد كه خودآگاهي و خودشناسي ما براسـاس   مي. است 1ارتباط متقابل
» ؟من چـه كسـي هسـتم   «اين سؤال كه . ارتباط متقابل بنا نهاده شده است ةهمين نظري

طـور   ن كـه بـه  يـد وجـود ديگـرا   أيشـود كـه مـن بـراي ت     تنها زماني در ذهن مطرح مي
از نظـر  . دهند، آمادگي داشته باشـم  ثير قرار ميأفيزيكي، هيجاني و فكري مرا تحت ت

كنـد مگـر    در اين سؤال به چه كسـي اشـاره مـي   » من«مفهومي، معلوم نيست كه فاعل 
، يعنـي كسـاني كـه مثـل خـود مـن هسـتند        ؛آنكه وجود ديگران را هم درنظر بگيريم

هـا و   كه فرد مايل نباشـد كـه ديـدگاه    درصورتي. اشندچند كه با من تفاوت داشته بهر
مـن كـي   «صـورت   اين سؤال ممكن اسـت دوبـاره بـه    ،عقايد ديگران را درنظر بگيرد

پس در اينجا ارتباطي وجود دارد كه به اجتماع پژوهشي مربوط . مطرح شود» ؟هستم
كـرده   چارلز پرس باشد كه پيشـنهاد  ةاين امر حتي ممكن است همانند عقيد. شود مي

  )1993 شارپ،( .شدن بايد عضوي از اجتماع بود» خود«است براي 
، يك عنصر اساسي ارتباط )كارگيري زبان هويژه توانايي در استنباط و ب به(ارتباط 
هـا، در   كم براي انسان يك زبان مشترك، دست ةدرواقع فرضي. آيد شمار مي متقابل به

و شـرط اساسـي و جـزء لاينفـك      مفهوم يك گروه يا اجتماع مشاركتي نهفتـه اسـت  
مابين، متقابل و  ازطريق همين زبان است كه روابط في. آيد شمار مي چنين اجتماعي به
به بيان ديگر، نيازهـا و آرزوهـاي افـراد ازطريـق زبـان رد و      . شود يمشاركتي برقرار م

، عـلاوه  بـه ). طور آشـكار بـا زبـان كلامـي نباشـد      هرچند كه ضرورتا ً به(شود  بدل مي
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 ؛كنند هاي تجارب خود را كشف مي طريق همين زبان است كه كودكان دوگانگياز
  . يعني تفاوت و تشابه، خير و شر، درست و نادرست، گذشته و آينده، واقعي و تخيلي

. سازد تا خودشـان را درگيـر انديشـيدن و ارتبـاط كننـد      زبان، كودكان را قادر مي
تـوان   با درنظرگرفتن اين موارد، مـي . كند زبان بين اشخاص و جهان ارتباط برقرار مي

نقش محوري   ،بودن در جهان و در هماهنگي با جهان گفت كه زبان در عقايد فردبين
  . كند ايفا مي

صـورت تعـاملي و رو در رو بـا هـم      آمـوزان بـه   در يك اجتماع پژوهشـي، دانـش  
. شـود  مـي ات رد و بـدل  ي ـدر چنـين اجتمـاعي ، عقايـد و نظر   . كننـد  ارتباط برقرار مي

ات ديگران درست يشوند كه عقايد و نظر آموزان در چنين اجتماعي متوجه مي دانش
اتشـان درسـت   يهرچند كه ممكن اسـت نظر (ات خودشان ارزشمند است يهمانند نظر
تـدريج   آن بـه  يهرچه اجتماع رشد كنـد و توسـعه يابـد ، اعضـا     ،علاوه به). هم نباشد
ديگر مـرتبط  ات به طـرق مختلـف بـه يك ـ   يراين تفكرات و نظ مةشوند كه ه آگاه مي

  . شوند مي
ادن بـه فـرد در   د اط زباني با ديگران با هـدف اهميـت  اگر در هنگام مشاركت ارتب

؛ زيـرا  دشـو آنگـاه جايگـاه مكالمـه بايـد دوبـاره ارزيـابي        ،مسير درست قرار بگيـريم 
كـه   چيزي( شود طريق همين مكالمه است كه تعاملي كه به آن اشاره شد روشن مياز

كنـد   آن اندازه كه مكالمه، تفكر فرد را منعكس مـي ). شود در نگارش كمتر ديده مي
مـر بـه بيـان اينكـه چـرا محققـان       ايـن ا . ممكن است ازطريق نگـارش مـنعكس نشـود   

شده بـا   مبناي كار خود را بر مكالمات واقعي ثبت  شناسي اجتماع پژوهشي غالباً روش
هاي  صورت سوابق يا بازنمايي ن مكالمات بهاي. كند دهند كمك مي كودكان قرار مي

  . شوند فرايند تفكر حفظ مي
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  ) گوو گفت( 2تا ديالوگ 1از مكالمه
شـده   تلقّـي گـو و تبـادل افكـار    و معناي گفـت  خردجويي به ،حتي از زمان سقراط

راجـع   ها پرسشترين  جو براي يافتن پاسخ به اساسيو فلسفه با شگفتي و جست. است
  . شود گو شروع ميو زطريق گفتبه زندگي انسان ا

يـا   ،شـود  معمـولي ارائـه مـي    ةصورت مكالم كه اكثر آنچه به واقعيت دارداين امر 
اهميـت   تفكري نـاقص و كـم   ةكنند تفكر نيست يا اينكه منعكس ةكنند اصلا ً منعكس

سـاختمند   ةسو و مكالم به همين دليل است كه بين اشكال عادي مكالمه از يك. است
گو، در بطن اجتماع پژوهشي و گفت. ل شديبايد تمايز قا ،ز سوي ديگرا) گوو گفت(

 ،بخشـد و درصـورت نبـود آن    گو به اجتماع، حيات و اسـتمرار مـي  و گفت. قرار دارد
نظـر برسـد كـه     به چنينممكن است . دهد شكل و هدف خود را از دست مي ،اجتماع

تـوان   نمـي  رو ، از ايـن رندچون اكثر كودكان تا زمان رفتن به مدرسه، توان تكلم را دا
. زدن را بياموزنـد  فعنوان عضوي از اجتماع پژوهشي بايد طـرز حـر   گفت كه آنها به

گو از سوي و عادي از يك سو و گفت ةكه بايد بين مكالم شويم يادآور ميپاسخ در 
كـردن هسـتند و   كودكـاني كـه قـادر بـه فكر     بـه انـدازة  درست . ل شديديگر تمايز قا

به همان اندازه هـم كودكـاني كـه قـدرت تكلـم       ،ن را بهبود بخشندتوانند تفكرشا مي
گـو مبـين   و كـه گفـت  اذعان كرد بايد . توانند كيفيت كلامشان را بالا ببرند ، ميددارن

بـراي آنكـه مكالمـه    . كنـد  مـنعكس مـي  تفكر اجتماع است و نداي دروني اجتماع را 
  :توجه شود شرايط زير بايدبه گو تلقي شود، و صورت گفت به

                                                 
1. conversation 
2. dialogue 
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كـه پيچيـده يـا قابـل بحـث       پرسشيشدن بر موضوع يا  مكالمه ازطريق معطوف. 1
  . شود ساخته مياست 
هـم   ،كننـدگان در آن  شركت. است 2كننده و خودتصحيح 1مكالمه، خودتنظيم. 2

دهنـد آمـاده    هـايي كـه ديگـران ارائـه مـي      براي به چالش كشيدن ديدگاه و اسـتدلال 
هاي متقابـل كـه بـه گـروه      را در پاسخ به سؤالات يا مثال دخوشوند و هم موضوع  مي
 . كنند دهند دوباره تبيين مي مي

يـات خـود نشـان    نظر ةكننـدگان بـا ارائ ـ   شركت ،اي كه ساختار دارد در مكالمه. 3
شـان توجـه   خود و سـايرين بـدون درنظرگـرفتن جايگـاه و مقام    عقايد  دهند كه به مي
 . كنند مي

در يـك اجتمـاع   . شـود  هدايت مـي ي آن متقابل اعضا ةعلاقمكالمه با روابط و . 4
 . كنند كنندگان هستند كه موضوع بحث را تعيين مي پژوهشي، اين شركت

له كـه  ئمفهـوم يـك مس ـ  . بـه توضـيح بيشـتر نيـاز دارد     ،شـد  ذكرچهار شرطي كه 
البته هدف اين نيست كه مباحثي كه . بايد آزادانه تفسير شود ،ويژگي شرط اول است

. كننـد حـذف شـوند    اقانه را تمـرين مـي  هاي زباني و خلّ آموزان مهارت نها دانشدر آ
كنندگان بر سر يك موضـوع   له، ممكن است باعث شود كه شركتئپاسخ به يك مس

كـه در  ) نظر پيدا كنند و با هم بحث كننـد  با همديگر اختلاف(دربرابر هم قرار گيرند 
اي از تعـارض   ه شـكل سـازنده  شـود ك ـ  له باعث ميئبحث بر سر يك مس ،آن صورت

 ؛ولي به همان اندازه هم ممكن است تعارض فكري ايجـاد نكنـد  . وجود آيد هفكري ب

                                                 
1. self-regulating 
2. self-correcting 
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 1»ديالكتيـك «خود به خود با مفهوم  ،كنند گو شركت ميو چون كساني كه در گفت
 )1995و شارپ  اسپيلتر(. شوند له آشنا ميئدر طي درگيري با خود مس 2»تنش«و 

زيرا بحث مسـتلزم   ؛گو يك بحث يا جدل نيستو ت كه گفتاسشايان ذكر البته 
ات متفـاوتي بـا هـم    ي ـها و نظر آن است كه كساني دربرابر هم قرار بگيرند كه ديدگاه

، بـه تعـارض منجـر شـود    ممكن است گو و تنش ايجادشده در طي گفت. داشته باشند
ي مـاع پژوهش ـ بايـد اشـاره كـرد كـه اجت    . چند كه  به خودي خـود تعـارض نيسـت   هر
نگرانـه زمـاني    تفكـر ژرف . هاي كلاسي سـنتي باشـد   مقابل ساير محيطنقطة تواند  مي

درگيـر مسـائل پيچيـده    خود فهم  ةشود كه متفكران خودشان را فراتر از حوز احيا مي
  . آيد استقبال كنند وجود مي كنند و از تنشي كه به

ودكـان  در كاقيـت  گو با موضوعات پيچيـده اسـت كـه خلّ   و ازطريق ارتباط گفت
هـا و   ايجـاد ديـدگاه  بـراي  توانـد   گـو مـي  و بنابراين تنش در يك گفـت . كند ميرشد 

 گو غالباً مشخص و البته مسير گفت. جديد استفاده شودنظرياتبـراي  .ن نيسـت و معي 
هاي خـود   مشكل است كه عقايد و ارزش ،)حتي آموزگاران(آموزان  برخي از دانش

گو آن باشد كه و اگر هدف گفت ،با وجود اين. را زير سؤال ببرند و به چالش بكشند
هرگونه فرضـيه   ةكردن آزادان ، بنابراين ناگريز به مطرحكنندگان بالا برود فهم شركت
داوري  ي، تعصـب و پـيش  يگو بدون خودسـتا و هدف آن است كه گفت. خواهيم بود
اي  نتيجـه عنوان  هايشان را به آموزان بخواهند ديدگاه اگر دانشدرنهايت . به پيش رود
ــت ــاس      و از گف ــاركت و انعك ــد مش ــه در فراين ــت ك ــد، لازم اس ــازي كنن ــو بازس گ

  صحيحي و ـتخود ةر ما را متوجه نظريـن امـاي ،نابراينــب. اضر باشندـهايشان ح رضيهـف

                                                 
1. dialectic 
2. tension 
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  .كند كه در شرط دوم ذكر شد مينظيمي خودت
 .خودتصحيحي چيزي بيش از انديشـيدن و فراشـناخت اسـت   شويم كه  يادآور مي

كه مفاهيم تصحيح و  استآگاهانه از معيارهايي  ةدرواقع خودتصحيحي شامل استفاد
 ند يـا تمايـل ندارنـد براسـاس آنچـه     كساني كه قادر نيسـت . كند تر مي تنظيم را ملموس

گـو شـركت   و تواننـد در گفـت   نمـي  ،ات خود را عوض كننديگويند  نظر ديگران مي
نيـز   نيسـتند  ا بايد عقايدشان را تغيير دهندحتي آناني كه قادر به درك اينكه چر. كنند
كنندگان در يـك   خودتصحيحي براي شركت. گو شركت كنندو توانند در گفت نمي
شـان  آنها پيشرفت درست و واقعـي تفكرات كند تا  پذير مي گو اين امر را امكانو گفت

بدون چنين پيشرفتي هيچ يـادگيري  . را از نزديك لمس كنند و آنها را تشخيص دهند
  . آيد ارزشمندي پديد نمي

مفهـوم  . گو توجه شـود و گفت ةوندرپي آن است كه به ماهيت برابرگشرط سوم، 
گويـد   آيد و اين نظريه كه مي شمار مي يك مفهوم پيچيده به ،به خودي خود 1برابري

هاي  از لحاظ مفهومي تفاوت ،توانند باشند يا حتي مي ،يا بايد باشند ،افراد برابر هستند
اين مفهوم نبايـد ناديـده    ،با اين حال. ويژه در امور اجتماعي و سياسي به ؛داردبسياري 

شـمار   جزء ضروري كلاس اجتماع پژوهشي به ،زيرا معنا و مفهوم برابري ،گرفته شود
  . آيد مي

در . اعضا به يك روش در كلاس شركت كننـد  ةآل اجتماع آن است كه هم ايده
تر نسبت به ديگـران شـناخته    برتر و پرقدرت كس به داشتن نقش فرايند پژوهش، هيچ

معتبر يا صحيح تلقي  ،ها به يك اندازه ديدگاه ةمعنا نيست كه هم ه آناين ب. شود نمي
كه هر چيزي كه توسط يـك عضـو از اجتمـاع بـازگو     معناي اين است  بهبلكه  ؛شوند

                                                 
1. egalitarian 
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ة ان نظري ـعنـو  حتي اگـر اجتمـاع از آن بـه    ،عنوان نظريه پذيرفته خواهد شد شود به مي
  . جا ياد كند معنا، ناسازگار يا بي مرتبط و بيغير

كه مبـاني يـك    است طرفي و احترام متقابل افراد مبتني بر اصول بي ،شرط برابري
طرفـي   ارزيـابي آنچـه بـي    عبـارت اسـت از  برابري . دهد اجتماع پژوهشي را شكل مي

وقعيـت  مثـل جنسـيت، سـن، م   (هـاي شخصـي    آن دسـته از ويژگـي   و شـود  يگفته م ـ
مهـم   ةنكت ـ. گو مطـرح شـود  و كه بايد در گفتشود  را شامل مي) اجتماعي، اقتصادي

گوي واقعـي و پژوهشـي   و ابعاد دموكراتيك گفت ،گوو اين شرط آن است كه گفت
  . كند را منعكس مي

هـاي   كيد بـر جنبـه  أكه ت بدانيمطرفي و احترام متقابل براي اشخاص بايد  بي ةدربار
عقايـد   ،كنـيم  گـو مشـاركت مـي   و وقتي در يـك گفـت  . يستحقيقت ن همةشناختي، 

مثل احساس و تفكر (درواقع آنها عقايد افراد هستند . شده، عقايد متفرقه نيستند مطرح
كـه افـراد    البتـه درصـورتي  ). هايي كه قـدرت اسـتدلال دارنـد و منطقـي هسـتند      انسان

ممكـن    ،شـود  شوند و توجهي به آنهـا نمـي   اجتماع طرد مي سوياحساس كنند كه از
شـركت   بـراي آمـوزان   آموزش دانش. است از فرايند تفكر و يادگيري مأيوس شوند

، هايي  مثل احترام متقابل گو بيشتر بايد درخصوص ايجاد و پرورش نگرشو در گفت
  . هدف آن است كه شناخت فرد رشد يابد ، چراكهتوجه، وحدت و يكپارچگي باشد

بـراي اينكـه از   . داردخاص اهميـت بـالايي   گو و احترام براي اشو بين گفت ةرابط
اسـتدلال   خـود را در ارائـة   يا حـقّ  ،كسي خواسته شود كه از استدلال خود دفاع كند

  . يد قرار گيرديأمورد ت بودن او» شخص« در ابتدا بايد ،تشخيص دهد
كند، مفهومي است كه شـناخت مـا    اما شرط چهارم كه مفهوم علاقه را مطرح مي

متقابـل  ) رابطـه (كـه علاقـه    كند بيان ميشرط چهارم . ي بر آن استگو مبتنو از گفت
دادن يـك   ترتيـب  ،)مكالمـه (اي باشـد كـه هـدف آن     بايد عامل اساسـي هـر مكالمـه   
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متقابل آن است كه آنهايي كه بيشترين مشاركت را در  ةمعناي علاق. گو استو گفت
در اينجا ممكـن اسـت   . ق ديگر اعضا را در نظر بگيرنديبايد علا ،بحث گروهي دارند

 هاي ديگران بـروز كنـد و فقـط    دادن به حرف صورت با دقت گوش اي به چنين علاقه
نقش آموزگاري اسـت كـه   دارد،  چيزي كه در اينجا اهميت. مشاركت كلامي نباشد

ــه علا    ــود ك ــئن ش ــد مطم ــباي ــث  ي ــوعات بح ــ(ق او و موض ــار ةبرنام ــا  ) ك ــاير ب   مغ
  قــي داشــته باشــد كــه يتوانــد علا ســي مــياجتمــاع كلا. آمــوزان نباشــد يــق دانــشعلا

گونـه كـه اجتمـاع بـالغ      همـان . پـذير نباشـد   ويـل أاجتمـاع ت  يتك اعضا يق تكبه علا
يعني هويتي كه . كند هويت مخصوص خود را هم مطرح مي ،كند شود و رشد مي يم

ويـل  أاجتماع قابل ت يتك اعضا از هويت اعضا تشكيل شده است ولي به هويت تك
  ) 1994، 1فيليپ(. نيست

آموزان براسـاس يـك موضـوع معـين تحريـك نشـود، احتمـال         اگر علايق دانش
اگـر  . گو با هر كيفيتـي شـود  كـم خواهـد بـود     و اينكه آن موضوع باعث ايجاد گفت

 ةدنبـال راهـي باشـد تـا علاق ـ     بايد به دارد،معلم فكر كند كه موضوعي اهميت زيادي 
كـه برخـي    پـذيرفت له را بايد ئه اين مسالبت. دكنآموزان را به آن موضوع جلب  دانش

 ةبـردن بـه علاق ـ   پـي (چنين كشـفي  . دانند به چه موضوعي علاقه دارند افراد حتي نمي
بين موضوع مورد نظر و ساير چيزهايي شـود   ةرابط ةممكن است شامل مشاهد ،)خود

علاقـه   از ديدگاه معلم، آگاهي از اينكه ارتباط ميان. مند هستند كه افراد به آنها علاقه
البتـه بايـد توجـه داشـت كـه       .دارداهميت بالايي  ،به موضوعات را از كجا آغاز كند

در . نيسـت گو، شـرط كـافي   و آموزان براي استمرار گفت دانش سويصرف علاقه از
  : جداگانه اشاره كرد ةخصوص بايد به دو نكت اين

                                                 
1. Phillip, R. 



 135...    هاي اجتماع پژوهشي در ييپويا

 

گو از و فت، اشتياق و كنجكاوي هم گهعلاق ؤثري ماننداول آنكه با وجود عامل م
گـو بـه خـودي    و ولـي گفـت  . آيند شمار مي بهوگو  در گفتعوامل حياتي و ضروري 

كار  ها و راهبردها به تري از مهارت خود  شكلي از مهارتي است كه در آن انواع وسيع
گونـه   آوردن توانـايي در ايـن   دسـت  لازم است كه بـه كودكـان در بـه   . شود گرفته مي
مثل كنجكـاوي، علاقـه و اشـتياق در     يثرؤامل محتي اگر عو. ها كمك شود مهارت

بخشـيدن   انسجامبراي اشتياق طبيعي كودكان  ،درحقيقت. كودكان وجود داشته باشد
هـايي   مگـر آنكـه آنهـا مهـارت     ،دچار نقصان شودممكن است به بحث و كاوشگري 

ات و صـبر و تحمـل را   ي ـآوردن عقايد و نظر زبان گرفتن، به پذيري، نوبت مثل انعطاف
ثر و شناختي را در مؤكار آن است كه عناصر  ةبراي معلمان، شيو. باشندسب كرده ك

  . دنموازات هم پرورش ده
آموز شرط كافي نيست، آن اسـت   دانش ةدومين دليل درخصوص اينكه چرا علاق

كودكـان بـراي كـلاس اجتمـاع پژوهشـي مناسـب        ةموضـوعات مـورد علاق ـ   ةكه هم
جزئيــات شخصــي و خصوصــي و زنــدگي آمــوزي بــه  ممكــن اســت دانــش. نيســتند

دنبـال   ولي اجتماع پژوهشي نبايد به ؛مند باشد آموز ديگر خيلي علاقه خانوادگي دانش
  . چنين جزئياتي باشد

م ك ـ كم ،كنند شركت مي) مشاركتي(آموزاني كه در يك پژوهش گروهي  دانش
ش شوند كه آنها و ساير پژوهشـگران همكارشـان  در حـال رشـد و گسـتر      متوجه مي
ايـن آگـاهي نـوعي حـس هيجـان و      . مشترك در خود كاوشگري هسـتند  ةيك علاق

در . بخشـد  آورد كه به كاوشگري بـيش از پـيش تحـرك مـي     وجود مي تحريك را به
و مسـائلي   هـا  پرسـش ما با انواع  ،عنوان يك راهبرد آموزشي به ،بحث مربوط به تفكر

  . شويم ميكنند مواجه  جو ميو آموزان در كلاس درس جست كه دانش
  ه ـوج ،فيلسوف معاصر و يكي از پيشگامان در جنبش تفكر انتقادي ،»چاردپلـري«
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و 1»منطقـي  تـك «كند كـه از آن تحـت عنـوان تمـايز بـين تفكـر        تمايزي را مطرح مي
آن ) هـاي سـنتي اسـت    كه ويژگي كلاس(منطقي  تفكر تك. برد نام مي 2»منطقي چند«

نوعـاً  . دهـد  يچـارچوب مشـخص روي م ـ   و يا ديدگاهنوع تفكري است كه در يك 
بخصوص ازطريق يك مسير يا  ةلئحل براي يك مس چنين تفكري فقط شامل يك راه

، تفكـري اسـت كـه    تفكـر چنـدمنطقي   ،از طـرف ديگـر  . استيك منطق تجويزشده 
اين نوع تفكر . زند چندگانه دست به استدلال مينظريات صورت تفكر گروهي در  به

له ئها و چارچوب مفهومي است كه در درون يك مس ديدگاه ها، شامل بررسي فرضيه
اجتمـاع پژوهشـي    ةتفكر چندمنطقي همان تفكري است كه شايست. يا سؤال قرار دارد

  )1990و  1987، پل( .است
هريـك از  . گو سروكار دارد چنـدمنطقي اسـت  و بديهي است تفكري كه با گفت

ايـدة  ) متقابـل  ةو علاق ـ يعنـي پيچيـدگي، خودتصـحيحي، برابـري    (گو و شرايط گفت
اعتقاد دارد كه اگر قـرار  » پل«. گيرد يمختلف را دربر مها و نظريات  تنيدگي ديدگاه

 منطقـي  ، حتـي مسـائل تـك   باشد كودكان در فكركردن براي خودشان آموزش ببينند
) هاي درسي اسـتاندارد و امتحانـات اسـتاندارد وجـود دارد     مثل مسائلي كه در كتاب(

معنـاي آن اسـت كـه ازطريـق      اين امـر بـه  . كر چندمنطقي تحليل شوندبايد ازطريق تف
آمـوزان بايـد عقايـد     او  دانـش  ةزيرا به عقيد. گو بايد تفكر آموزش داده شودو گفت

  )1990پل، ( .كسب بينش در عقايد جديد ، كشف و ارزيابي كنندبراي را خود اصلي 
  
  

                                                 
1. monological 
2. multilogical 
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  گوو و گفت 1سكوت
دادن و ارزيابي  كيد، طرحأچيز استدلال، تگو همه و كه در گفتشايان ذكر است 

هــر  ةگــو نــوعي پرسشــگري وجــود دارد كــه بخــش عمــدو چــون در گفــت. نيســت
گـو در بخـش   و عنوان بعدي از گفت پرسشگري به. اندارد كاوشگري را به جريان مي
لاي فراينــد  اشــاره كــرد كــه در لابــهبــه ايــن نكتــه بايــد . بعــدي بررســي خواهــد شــد

. اي در حمايـت از آن، دوران يـا دفعـات سـكوت وجـود دارد      ازهگو و تا انـد و گفت
اي از فقـدان انـرژي كـه بايـد      سكوت در يك اجتماع پژوهشي به خودي خود نشـانه 

گـو  و كـاملا ً مشـخص اسـت كـه مشـاركت در گفـت       ؛نيست ،اصلاح يا تقويت شود
بـدانيم چـه   كنيم بايد  به همان اندازه كه فعاليت مي. له استئمستلزم آگاهي از اين مس

  ) . هاي ديگران گوش دهيم به حرف(وقت و چگونه سكوت كنيم 
 ،هاي ديگران را براي خودمـان تفسـير كنـيم    كنيم  معني حرف زماني كه سعي مي

گوش دهيم و وقتـي زمـاني را بـراي سـنجيدن     سخنان آنان آموزيم كه به  در واقع مي
آمـوزيم كـه بـه     درواقـع مـي   ،دهـيم  هـاي خودمـان اختصـاص مـي     حرف) انديشيدن(

دادن احتـرام   براي اينكه يك فرد به اهميـت گـوش  . هاي خودمان گوش دهيم  حرف
و بـه اهميـت نقشـي كـه      بگـذارد بايد به سـكوت احتـرام    ،بگذارد و به آن توجه كند
 ةتوانـد هـم از جنب ـ   سـكوت مـي  . كند پي ببـرد  گو ايفا ميو سكوت در گسترش گفت
يعنـي مـا بـه    . اشـخاص مـورد توجـه قـرار گيـرد     احترام به  ةرشد شناختي و هم از جنب

خواهيم از تفكرات آنها استفاده كنـيم و   چون مي ،دهيم هاي ديگران گوش مي حرف
نبـودن   وقفـه صـحبت كـردن بـراي خـالي      بـي . گويند احتـرام گـذاريم   به آنچه كه مي

                                                 
1. silence 
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ثيري بـر نگـرش مـا نگـذارد و     أشود كه افكار اشخاص، ديگر هيچ ت عريضه باعث مي
  . وجود نيايد ههيچ تغيير و يا تعديلي در ديدگاه ما ب ،نبنابراي

كلـم   ت ، نـه فقـط عـدم   )سروصـدا (توان برحسـب عـدم وجـود صـدا      سكوت را مي
گوي معنادار و بيان سـؤال در ذهـن   و درواقع سكوت راه را براي گفت. مشخص كرد

ه تواند شاخص مهمي باشد مبني بـر اينك ـ  سكوت در اجتماع پژوهشي مي. كند باز مي
ــا ميــل خــود در تفكــر شــركت مــي   ــراي فكر. كنــد گــروه ب كــردن و يعنــي گــروه ب

تفـاوت و  . داند كه چگونـه بحـث را ادامـه دهـد     كند و مي كردن، سكوت مي ارزيابي
ه جـزء لاينفـك   برود و لحظات سكوت  كم ازبين مي تمايز بين گوينده و شنونده كم

گـو را  و بحث يـا گفـت   چنين محيطي، هيچ فردي هدايت در. شود ميتبديل پژوهش 
هريـك  . كنندگان تعلـق دارد  شركت ةگو يا بحث به همو بلكه گفت ،در دست ندارد

اگـر  . بايد بـراي مكالمـه و نكـات آن، قبـول مسـئوليت كننـد      ) گروه ياعضا(از آنها 
گفتن و سكوت ارتبـاط معنـاداري بـا     مشاهده شود كه در يك فعاليت كلاسي، سخن

. بلـوغ رسـيده اسـت    سازد كـه اجتمـاع پژوهشـي بـه حـد      ياين امر معلوم م ،هم دارند
تنها بايد مورد توجه قرار گيرد، بلكه بايـد آگاهانـه در چـارچوب     سكوت نه ،بنابراين
  . گو، زماني به آن اختصاص داده شودو گفت

گـو سـكوت   و كساني كه در جريان گفـت  در ذهن توان فهميد درستي نمي غالباً به
ه آنها خجالتي هسـتند يـا اينكـه از ابـراز     اذعان كرد گان تو مي. گذرد كنند چه مي يم

اي بـه موضـوع بحـث ندارنـد و يـا       يا اينكه خسته هستند يا علاقـه  ،عقيده واهمه دارند
عـدم فهـم    مكـن اسـت  همچنين دليل سكوت آنهـا م . داينكه حرفي براي گفتن ندارن

خـود اجتمـاع    ،و در برخـي مواقـع  ( معلـم  ةعهـد  اين امر بـه . موضوع مورد بحث باشد
هاي خاص سكوت را تفسير كند تا از اين طريـق   است كه اول از همه نمونه) كلاسي

جو براي تفسير و اقـدام بـه   و در جست. هاي برقراري ارتباط با يكديگر را پيدا كند راه
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بايد با دقـت و  ) ازجمله خود معلم(اجتماع كلاسي  يِاعضا ةسكوت هم ةآن، مشاهد
گونـه مواقـع    وانـد در ايـن  ت كلامي مـي و علائم غير 1»ان بدنيزب« . شودبررسي احترام 
  .كننده باشند كمك

مثلا ً سر تكان . آموز باشد تواند پاسخ مهربانانه به سكوت يك دانش زبان بدني مي
آمـوزي كـه بـا     دانـش  ،از سـوي ديگـر  . رضايت يا يك لبخنـد معنـادار   ةدادن به نشان

كردن در بحث  ميلي خود را براي شركت ييا ب ،كند كيد ميأسكوت بر ناتواني خود ت
اداكـردن آنچـه كـه او     براي ها طور آشكار از اين تلاش ممكن است به ،دهد نشان مي

، ايـن  كـاملا ً روشـن اسـت   اي كـه   مسـئله . تواند براي خودش بگويد استقبال كند نمي
اجتماع كلاسي بايـد قـادر باشـد زمينـه را بـراي آن دسـته از كسـاني كـه از          است كه

ة مشـاركت آشـكار زمـاني تحقـق     اين زمين ـ. آماده سازدترسند،  ميشاركت آشكار م
دهند ميـدان را   خواهند حرف بزنند و اصلا ً گوش نمي يابد كه كساني كه فقط مي مي

يعني با سكوت خود اجازه دهند ديگـران هـم حـرف     ؛براي ورود ساير افراد باز كنند
  . خود را بزنند

  
  پژوهشي در اجتماع شگريجايگاه پرس

كـه در  است در تربيت معلم ، به ما آموخته  نيزتجارب معلمان در كلاس درس و 
، فقـط  هاي مورد نيـاز بـراي ايجـاد و حفـظ اجتمـاع پژوهشـي       ميان بسياري از مهارت

  )1995، اسپليتر و شارپ( .دارنداي  هاي همراه با پرسشگري جايگاه ويژه مهارت
گوي پژوهشـي، بـه ماهيـت و    و گفت عنوان يك اجتماع بازسازي كلاس درس به

هماننـد  . آمـوزان بسـتگي دارد   شـده توسـط معلمـان و دانـش     كيفيت سـؤالات مطـرح  

                                                 
1. body language 
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كردن خوب براساس درك صحيح محتـوا و فراينـدهاي    هاي آموزشي، سؤال مهارت
رسـد از همـه    نظـر مـي   آن دسته از سؤالاتي كه به. شود آموزشي و يادگيري ايجاد مي

بحث،  ةدر ادام. دهند دانش و هم منطق دانش ما را گسترش مي هم ،تر هستند ارزش با
كـردن را بررسـي خـواهيم كـرد كـه پـژوهش        و سـؤال هـا   جوانب پرسشآن دسته از 

  .كنند تي را در كلاس درس تقويت ميمشارك
چـرا مـا سـؤال    . كنـيم  چند اصل اساسـي آغـاز مـي    ةبحث فعلي را با بررسي دوبار

ولـي پاسـخ سـريع چنـدان     . هسـتيم دنبـال پاسـخ    هطـور آشـكار چـون ب ـ    پرسيم؟ بـه  مي
بـه   ندكننـده نيسـت   هاي فوري راضـي  براي بررسي اينكه چرا پاسخ. كننده نيست راضي

  . چند مثال بايد توجه كنيم
تـوانم خـودم را بـه     آيـا مـي   :پرسـد  بينـد و مـي   يك گردشگر مرا در خيابان مي. 1

  برسانم؟  Xخيابان 
 شكلات بيشتري داشته باشم؟ توانم يم: پرسد يك كودك بازيگوش مي. 2

 چيست؟) يييا خوبي يا زيبا(معناي حقيقت  :پرسد يك كودك مي. 3

وقتـي كـه آن فـرد از قبـل     ( پايتخت برزيـل كجاسـت؟   :پرسد يك فرد بالغ مي. 4
 ).پاسخ را بداند

. ممكن اسـت يـك پاسـخ نباشـد     ،شود جو ميو آنچه كه در پرسيدن سؤال جست
، پرسـند  آن است كه آنهـايي كـه سـؤال مـي     دريافت،ها  اين مثالتوان از  آنچه كه مي

  : دنبال چيزي هستند كه به
  دانستند، دانند يا تاكنون نمي نميــ 
 شده، موضوع بر آنها روشن خواهد شد، اعتقاد دارند با پاسخ دادهــ 

 . تاحدودي براي آنها مهم استــ 
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ي بـين كنجكـاوي و ابهـام    منطق ـ ةرسـد كـه يـك رابط ـ    نظر مي درواقع در اينجا به
اگـر كسـي   . سو و تمايل به پرسشگري از سوي ديگر وجود داشته باشد از يك) معما(

كم يك سؤال بدون پاسـخ نسـبت    بايد دست ،درخصوص موضوعي دچار ابهام شود
طـور   كـردن بـه   يعنـي سـؤال  . عكس آن چندان روشن نيسـت  ةرابط. به آن داشته باشد

له ئاين مس ـ. تواند مفيد باشد سخ كلامي به يك سؤال ميپا. ابهام نيست ةخودكار نشان
پاسـخ داده  » خيـر «و » آري«ب بـا  د كه بـه ترتي ـ كرتوان در دو مثال اول مشاهده  يرا م
يعني پاسخي كه معناي . درمقابل، مثال سوم مستلزم يك پاسخ كلامي است. شوند مي

سـخي كـه ارائـه شـود     ولـي در اينجـا هـر پا   . كنـد  مفاهيم پيچيده را تبيين و تحليل مي
بــه  ،عبــارت ديگـر  هب ـ( شـود  هـاي بيشــتري منتهـي مــي   احتمـالا ً بـه ســؤالات  و پاسـخ   

عنوان دعوت به پژوهشـگري   توان به اين نوع از سؤال را مي). شود گو ختم ميو گفت
مثـال چهـارم از سـاير    . )2،1992؛ لاگو بورنسـتين 1980 ،1ليپمن، شارپ و اسكانيان( تلقي كرد

ر آنها پاسخ به خود سؤال، حـداقل از نظـر پرسشـگر، نـه پيچيـده و نـه       سؤالاتي كه د
اين سؤال ممكن است توسط  معلمي پرسيده شـود كـه   . استناشناخته است متفاوت 

سـازد كـه آيـا     يعني اطلاعاتي كه معلـوم مـي  . استدرپي اطلاعات  در سطح بالاتري 
البتـه امكـان دارد هـدف    ( .هن ـدانند يا  نياز را مي شوندگان اطلاعات اوليه و پيش سؤال

يعنـي معلـم از سـؤال    . به محتوا بردن انضباطي داشته باشد تا پي ةاصلي معلم بيشتر جنب
  ).كند آموز استفاده مي كردن حواس دانش عنوان ابزاري براي جمع به

                                                 
1. Oscanian, F.S. 
2. Lago Bornstein 
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  انواع سؤالات 
 اسپليتر( توان انواع سؤالات زير را شناسايي كرد مي ،هايي كه زده شد براساس مثال

  :)1995 و شارپ،
  

  3الؤس و شبه 2سؤالات پژوهشي ،1سؤالات معمولي
ســؤالات  «دو نــوع اول ســؤالاتي را كــه در بحــث پيشــين بــه آنهــا اشــاره كــرديم 

هاي  هاي معمولي و عادي و پاسخ اكثريت سؤال اينكه آنهابه دليل  ؛نامند مي» معمولي
شود كـه افـراد    استفاده ميهايي  سؤالات معمولي در موقعيت. شوند عادي را شامل مي

پرسـند كـه آنهـا را     خواهان چيزي هستند كه دراختيـار ندارنـد و از كسـي سـؤال مـي     
  . رسد با سؤالات معمولي درواقع تمرين پرسيدن سؤال به پايان مي. اختيار دارددر

سـؤالات   ،شـود  وقتي موضوع پرسيدن سؤال مطرح مي ،هاي درس غالباً در كلاس
احتمالا ً دليل اين امر آن است كه تمايز بين سـؤالات  . شوند مي معمولي ناديده گرفته

  : ولي بايد متذكر شد كه ؛رسد نظر مي تر به جالب 4 و 3
  پرسند؛ آموزان در اغلب اوقات سؤالات معمولي مي دانشــ 
چرخد و اين  آموزان دست به دست مي سؤالات معمولي در دنياي خيالي دانشــ 

آموزان نسبت بـه معلمـان و    چون دانش. گيرد نها انجام ميسازي خود آرعمل با تصوي
 .ساير بزرگسالان ناآگاه هستند

ايفـا كننـد   تواننـد در يـادگيري    گرفتن نقشي كه سؤالات معمـولي مـي   البته ناديده
گونه سـؤالات در پـژوهش مـورد اسـتفاده      هرچند وقتي اين .انگارانه خواهد بود ساده

                                                 
1. ordinary questions 
2. inquiry questions 
3. rhetorical question 
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براي يـك فـرد، يـك سـؤال معمـولي       آنچه كه. رندداگيرند نواقص بسياري  قرار مي
ممكـن اسـت   ) طور مستقيم و صريح پاسخ داده شود سؤالي كه بايد به(رسد  نظر مي به

آيـا   «آمـوز بپرسـد كـه     شاگر معلمـي از يـك دان ـ  . گونه نباشد براي شخص ديگر اين
ز منظـور شـما ا  «آموز پاسـخ دهـد كـه     و دانش» تواني بگويي الان چه وقتي است؟ مي

بـا  . توان شروع يـك پـژوهش فلسـفي را شناسـايي كـرد      در اينجا مي ،»وقت چيست؟
يعنـي از شـخص    ،صـورت سـؤالات عـادي تلقـي شـوند      وجود اين، وقتي سؤالات به

خواسته شود كه پاسخ صريح و معين بدهد، آنگاه نقش اين سؤالات از نظر آموزشي 
  . شود تاحدودي كمرنگ مي

. ناميـد » سؤال پژوهشـي «توان آن را  تي است كه ميسؤال سوم از نوع همان سؤالا
معنـا كـه    بـدين . سؤالات پژوهشي همانند سؤالات معمولي ، سـؤالاتي واقعـي هسـتند   

سؤالات پژوهشي از سؤالات  ،با اين حال. داند درپي چيزي است كه نمي هكنند سؤال
ن رسشـگر فـرض را بـر اي ـ   معمولي متفاوت هستند و تفاوت آنهـا در ايـن اسـت كـه پ    

ه، هـر پاسـخي كـه ارائـه     عـلاو  بـه . دانـد  شـونده پاسـخ را مـي    گذارد كه فرد سؤال نمي
آموزي  دانش. استبلكه آغاز پژوهشي مستمر  ،گو نيستو قطع گفت ةمنزل شود به مي

درواقـع سـؤال معمـولي     ،دهـد  كه موضوع را از گفتن وقت به تعريف وقت تغيير مـي 
  . ندك صورت سؤال پژوهشي تفسير مي معلم را به

آمـوزي   دانـش  براي مثـال، . پذير است ها و تغييرات نيز امكان يالبته ساير دگرگون
  ،بخشـد  از يك فرد بـالغ درخصـوص ماهيـت زمـان تـداوم مـي       پرسشكه بحث را با 

عنـوان يـك سـؤال معمـولي دوبـاره تفسـير        آموز به ممكن است سؤال پژوهشي دانش
تا از روي ساعت خودم به تـو بگـويم   بيا  نزديك« البته اگر فرد بالغ به او بگويد ؛شود

  .)يابد فتن زمان و وقت تقليل ميتفسير زمان به گ( ».چطور وقت را بگويي
  لاوه بر ــيعني سنجش سؤال ع(رد دانياز حليل و تبيين ــه تــژوهش بـــرايند پــف
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ك تنهـا ي ـ  نـه  يابد غالبـاً  فرايند پژوهشي كه با يك سؤال تداوم مي). لهئكردن مس طرح
بلكه جزء ضروري آن فراينـد هـم    ،آيد شمار مي ضروري در فرايند پژوهش به ةمقدم

آمـوزان،   پژوهشي آن نوع از سؤالاتي هسـتند كـه دانـش     سؤالات .شود محسوب مي
  . پرسند كه فعالانه در پژوهش مشاركت داشته باشند زماني آنها را مي

گونه سؤالات، جزء  چون اين. نامند مي» الؤس شبه«را  4آخرين نوع سؤال در مثال 
، طــور ســنتي بــه. دانــد ســؤالات اصــلي و اوليــه نيســتند و پرسشــگر پاســخ آنهــا را مــي

اين نـوع سـؤالات مـورد    . شود محسوب ميالات جزئي از روش تدريس معلم ؤس شبه
هـا بـه    ويـژه از زمـاني كـه توجـه     بـه  ؛انتقاد منتقدان به آموزش سنتي قرار گرفته اسـت 

 .وار معطـوف شـده اسـت    ي مبتني بر پـژوهش و يـادگيري طـوطي   تفاوت بين يادگير
كننـد جهـت    آموزاني كه نقـش بخصوصـي از بـازي را ايفـا مـي      سؤالات به دانش شبه
آمـوزان اطلاعـات    شود كه بداند آيا دانش مند مي در اين روش، معلم علاقه. دهند مي

د است  آنچه را كه معلـم از  من آموز نيز علاقه آن دانش ،دنبال به. نهدانند يا  اوليه را مي
  . خواهد بازگو كند او مي

ويـژه   محور است و بـه  معلم شدت بهدهد كه درس  سؤالات نشان مي استفاده از شبه
چون معلم بايـد   ؛كند آموزان به دشواري مسير خود را طي مي گوي بين دانشو گفت

  ). براساس محتواي پاسخ منطقي(يد كند أيهر مرحله را ت
. نظـر برسـد   سؤالات به چند دليل ممكن است منطقـي بـه   پرسيدن شبه انگيزه براي

داننـد يـا چـه چيـزي را      آموزان چه چيزي را مـي  يك معلم خوب بايد بداند كه دانش
آموز انجـام   سؤالات كار چنداني براي تفكر مستقل دانش با وجود اين، شبه. دانند نمي
اه هسـتند كـه معلـم از قبـل پاسـخ      آموزان كـاملا ً آگ ـ  دانش ،در اين فرايند. دهند نمي

. پرسد مگر آنكه قبلا ً پاسخ آن را بدانـد  يعني معلم سؤالي را نمي. داند سؤالات را مي
آنهـا را   خواهـد  ميبيان معلم متوجه شوند كه او  ةتوانند ازطريق نحو آموزان مي دانش



 145...    هاي اجتماع پژوهشي در ييپويا

 

وجه داشت بايد ت. آن فكر كرده است ةكه چيزي را بگويند كه قبلا ً دربار كند وادار
كـه  چرا ؛درسـي هوشـيار باشـيم    ةسـؤالات در برنام ـ  كه ما بايـد نسـبت بـه تسـلط شـبه     

تواننـد   آمـوزان نمـي   شـوند و دانـش   گونه سؤالات موجب پيشرفت پـژوهش نمـي   اين
در زنـدگي روزمـره كـه در آن از    . هاي آموزشي بزننـد  طور مستقل دست به تلاش به

با مشكل چنداني مواجه نشـويم  ولـي    ممكن است ،شود سؤالات معمولي استفاده مي
در كلاس درس، چنانچه سؤالات فراگيران به پرسيدن و دريافت پاسـخ بـه سـؤالات    

  . ساز باشد تواند مشكل معمولي محدود شود، مي
نيز سـؤالاتي كـه در زنـدگي روزمـره     البته بايد اشاره كرد كه سؤالات معمولي و 

صورت سـؤالات پژوهشـي    دوباره بهشوند ممكن است  مطرح مي سؤال صورت شبه به
نظـر گرفـت كـه از    تـوان معلمـي را در   مـي  ،عنـوان مثـال   بـه . مورد استفاده قرار گيرند

چرا بر روي سطح بيروني يك ظـرف پـر از يـخ، قطـرات آب     پرسد  آموزي مي دانش
عنوان  كند و معلم پاسخ را به اشاره مي) ميعان(آموز به  انقباض  گيرد؟ دانش شكل مي
اگـر معلـم    ،بـا ايـن حـال   . كنـد  بعدي را مطرح مـي  سؤالاتپذيرد و  يح ميپاسخ صح

گـوي  و يـك گفـت  ممكـن بـود   كـرد،   آموز را به تشريح پاسخ خود دعوت مي دانش
البته اين موضوع قابل پذيرش . جالب درخصوص معناي انقباض يا ميعان شكل بگيرد

طريق  ممكن است ازآموزگار  سؤالات دادن به شبه كردن و پاسخ سؤال ةاست كه شيو
بحـث   ،كنـد  كه معناي اصطلاحات و مفاهيم مهم را تبيين مـي  سؤالات يك سري شبه

 سـؤالات دادن بـه   را وارد يك فرايند پيچيده كند كه از ايـن طريـق راه بـراي وسـعت    
  .پژوهشي باز شود

  
  گيري بحث و نتيجه
را كـه يكـي   اجتماع پژوهشي  هاي و قابليت ها ييآن بود تا پوياة حاضر هدف مقال

 .دكن ـبـازگو   شود محسوب ميآموزش فلسفه به كودكان  ةاز عناصر كليدي در برنام
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هـاي   هاي پيش روي نظـام  موزش تفكر و بهبود آن در تعليم و تربيت يكي از چالشآ
 ،كند روز به روز بيشتر رشد مي ،آموزش تفكر ةاستدلالي كه در زمين. آموزشي است

ل آمـوزش تفكـر   ي ـيكي ديگـر از دلا  .انسان استاين است كه تفكر جزء ذاتي رشد 
 نظر يونانيان به. بريم اين است كه ما از نوع صحيح تحريك و چالش عقلاني لذت مي

ــود از فراينــد طــرح  باســتان پرســش و حــل مســئله و ايــن رونــدي  ، فلســفه عبــارت ب
 همچنين جان راولز، فيلسوف معاصر، ارتباط بين تفكر و .)2003 فيشر،( بخش بود لذت

ها از  چيزها، انسان ةدرصورت همساني بقي«كند كه  تري بيان مي شكل كامل هلذت را ب
برنـد و هرچـه ايـن قابليـت بيشـتر شـكوفا        هاي ذهني خود لذت مي كاربستن قابليت به

 1971 ،1راولـز (. »شـود  به اين لذت هـم افـزوده مـي    تر شود، يا هرچه بيشتر پيچيده شود،
  )1385فيشر، نقل از  به

اينكه موجـب لـذت و موفقيـت در     علاوه بر ،رگرفتن ذهن در چالش عقلانيكا به
هـاي   توانـد خصوصـيت   شود كه لحظه به لحظـه در حـال تغييـر اسـت، مـي      دنيايي مي

اگـر قـرار باشـد آمـوزش تفكـر      بنـابراين   .هـا را نيـز تعـالي بخشـد     اخلاقي و فضـيلت 
كنـد، مـورد    و تقويت مـي  انگيزد بايد هرآنچه نيروي تفكر را برمي ،آميز شود موفقيت
آموزان آموزش داد، بلكه لازم  هاي تفكر را به دانش تنها بايد مهارت پس نه .نظر باشد

برانگيخت و  آنهـا را تشـويق كـرد تـا بـاور كننـد        انپرسشگري را در آن ةاست روحي
  .تفكر برايشان ميسر، مجاز و ثمربخش است

 منطقـي و قـادر بـه حـلِّ     متفكـر،  آموزان بياموزيم كـه افـرادي   براي اينكه به دانش
در مدرسـه و حتـي در خانـه     بايـد سـعي كنـيم    ،تعارضات دروني خود و جامعه شوند

عنـوان   آمـوزان بـه   معنـا كـه بـا دانـش     ه ايـن ب ـ .نديشه و منطقي ايجـاد كنـيم  افضايي پر

                                                 
1. Rawls 
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توانند رفتار خود را مورد استدلال قـرار دهنـد    موجوداتي منطقي برخورد كنيم كه مي
هـاي   يكـي از راه . كار به آنها فرصت دهيم رفتاري انديشمندانه داشـته باشـند   و با اين

انجام اين امر، ايجاد اجتماع پژوهشي در كلاس است، چراكه سـاختارهاي اجتمـاعي   
آمـوزان بـا شـركت در اجتمـاع      دانـش  .گيـرد  بر ميراستدلال و احترام به ديگران را د

اخلاقـي خـوب را در خـود پـرورش      رهاي اجتماعي لازم براي رفتـا  پژوهشي، عادت
در فرايند ايجاد يك اجتماع پژوهشي، معلم مسئوليت جلب اعتماد و توجـه  . دهند مي

آمـوزاني كـه در آن    اجتمـاع كلاسـي بـراي دانـش    . يردگ عهده مي آموزان را به دانش
آموزند كه بـين تفكـرات    سو آنان مي از يك. استشكلي از زندگي  كنند ميشركت 

  . آنها را با اعمالشان مرتبط كنند ،رتباط برقرار كنند و از سوي ديگرو سخنانشان ا
، ايـن اطمينـان را كـه    بردن اعتماد و توجه همـراه بـا تفكـر منطقـي و مسـئولانه     بالا
آيـد، دوچنـدان    شمار مي ها به اجتماع پژوهشي يك امر آموزشي به شكل كلاستغيير
جـاي   كند كه به پذير مي وزان امكانمآ هشي اين امر را براي دانشاجتماع پژو. كند مي

عنـوان   بـه نيـز  عنـوان متفكـران فعـال، مكتشـفان و      خودشان بهبه يادگيرندگان منفعل، 
  . ارزشمند بنگرند يموجودات

يكي از اشكالات آموزش كلاس سـنتي عـدم توجـه بـه حـس اعتمـاد و اطمينـان        
شـده جلـوه    هاي سنتي، موضوعات پيچيده و متناقض را حـل  كلاس. آموز است دانش
 ، احساساتآموزند ظاهراً ارتباط چنداني با تفكرات آموزان مي دهند و آنچه دانش مي

زيـرا كـه ايـن    . آيـد  ق مـي ياين مشكل فـا  شي بر اجتماع پژوه. نداردآنان بيني  و جهان
جايي كـه آنچـه را كـه     ؛آيد شمار مي آموزان به واقعي براي دانش ةاجتماع يك تجرب

درواقع بـر آنچـه در دنيـاي    . دهند كنند يا انجام مي ند، بازگو ميكن اش فكر مي درباره
مثلا ً اجتمـاع كلاسـي ممكـن اسـت بـه ايـن نتيجـه        . ثير داردأت ،گذرد اطراف آنها مي

هاي خوب قابل قبول نيستند بايد بـا احتيـاط بـا     كه عقايدي كه براساس استدلال برسد
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ايـن  . برخي رفتارها قابل قبول نيستند يا اينكه به اين نتيجه برسد كه ،آنها برخورد كرد
بـه اتخـاذ تصـميمات بخصـوص      ،كه نهايي يا تغييرناپـذير نيسـتند   ها، درحالي قضاوت
  .كند رفتار گروه را تنظيم مي ،ترتيب شود كه بدين منجر مي

اجتماع كلاسي نسبت  يرود كه اعضا فراتر از مرزهاي اجتماع كلاسي، انتظار مي
اجتمـاع   ،در هـر حـال  . دهد حسـاس شـوند   كجا كه روي ميبه اشكال رفتاري در هر 

آمـوزان   دانـش  ،كند كـه در آن  ميتبديل كلاس درس را به كلاسي متعهد  ،پژوهشي
  : آموزند هاي زير را مي توانمندي

  يكديگر،  سخنانادن به د ــ گوش
  ها و افكار ديگران، احترام به ايدهــ 
  هاي ديگران، ديدگاههاي شخصي و چالش با  دستيابي به ديدگاهــ 
 .مندانه با تكيه بر دليل و برهانگيري انديش تصميمــ 

امـا بـا خـود     ندممكن است با ايده و افكار فرد ديگـري موافـق نباش ـ  آموزان  دانش
 ايـده و نظـري   دربـارة  نـد تـا بتوان  نـد كن بايد آهسته صحبتآنها . ندشخص موافق باش

  . ندكن »در خلوت تفكر«زماني را صرف همچنين بايد . قضاوت كنند
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